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Abstract 

From the perspective of humanism, the right to life and the right to freedom are 

considered to be derived from human nature, and this view is in challenge with 

the teachings of religions, especially Islam, regarding individual and social 

human rights. Using an analytical-critical method, this article examines the 

humanist notion of the right to life and freedom and its theoretical foundations 

based on Islamic insight. In this study, attention has been paid to and emphasis 

has been placed on the perspective of the prominent contemporary Islamic 

thinker, Ayatollah Misbah Yazdi. The results of the research show that the 

humanist view of the inherent value of man and the legal requirements resulting 

from this view face several problems: First, the granting of these rights to man 

by nature lacks rational support. Secondly, individual freedoms are not absolute 

and do not absolve anyone of moral responsibility. Thirdly, in social freedom, 

the right to independently enact laws and appoint a ruler by humans lacks any 

legitimacy, and freedom of expression and belief, as well as freedom in economic 

activity, are completely restricted and can be accepted and defended within a 

specific framework.  

Keywords: Inherent human value, natural rights, right to life, right to freedom, humanism, 
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 ترويجي مقاله:نوع 

 نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات وآزادي(
 الله مصباح يزدي و ارزيابي آن بر اساس بينش اسلامي در پرتو انديشه آيت

 پژوه دكتري علوم قرآن و حديث مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خمينيدانش/           حسين ناگهي  hng1364@gmail.com  

  aryan@iki.ac.irدانشيار گروه تفسير و علوم فرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني/  حميد آريان

 70/42/7041پذيرش:                     70/41/7041دريافت: 

 چکيده

ويژه اسلام به ،اديانهاي حق حيات و حق آزادي منبعث از طبيعت انسان بوده و اين نگاه در چالش با آموزه ،از ديدگاه اومانيسم

حق حيات و آزادي و  ةاومانيسم دربار ةانگار انتقاديـ  حاضر با روش تحليلي ةدر باب حقوق فردي و اجتماعي انسان است. مقال

اسلامي معاصر،  ةديدگاه انديشمند برجستبر . در اين بررسي را بررسي كرده استنظري آن بر اساس بينش اسلامي هاي پايه

به ارزش ذاتي انسان و لوازم  تيكه نگاه اومانيس دهديحاصل پژوهش نشان مه است. شدكيد أجه و تالله مصباح يزدي توآيت

 ةحقوق از سوي طبيعت انسان به او فاقد پشتوان ينا ياعطا ،روست: اولاًعددي روبهمتحقوقي مترتب بر اين نگرش با اشكالات 

در آزادي اجتماعي حق  ،كنند. ثالثاًكس سلب مسئوليت اخلاقي نميهاي فردي مطلق نيستند و از هيچآزادي ،عقلي است. ثانياً

فاقد هرگونه مشروعيت است و آزادي بيان و عقيده و نيز آزادي  ،وضع قانون و نصب حاكم به صورت استقلالي از سوي انسان

 مقيد بوده و در چارچوب خاصي قابل پذيرش و دفاع است. در فعاليت اقتصادي كاملاً

  الله مصباح يزدي.يسم، آيتاومان قدن يسم،اومان ي،آزاد حق يات،ح حق يعي،طب حقوق ارزش ذاتي انسان، :هاهواژيدکل
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  86... / حسين ناگهي و... و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و
 

 مقدمه

 در كه است بشري انديشة اساسي محور سه «جهان و انسان خدا،»

 مطرح آنها دربارة مهمي هايپرسش ،جوامع همة در و تاريخ طول

 يافتن و كانون سه اين متوجه انسان فكري تلاش همة و شده

 در .آنهاست به مربوط هايپرسش براي مناسب و درست هايپاسخ

 بسياري از دانشمندان و دارد ايويژه اهميت انسان شناخت ميان، اين

از  .است ساخته مشغول خود به علميگوناگون  هايرشته در را

 ةها تولد نظرات گوناگون و گاه متناقض درباراين تلاش اتثمر

هاي ها و پرسشانسان، حقوق و وظايف اوست كه سبب بروز چالش

 جديد فراواني شده است.

ها پرسش از جايگاه و ارزش انسان ترين اين پرسشيكي از مهم

هستي است. در پاسخ به اين پرسش بنيادي كه ارزش،  ةدر منظوم

آدمي نسبت به ساير آفريدگان در نظام هستي  منزلت و جايگاه

هاي مختلف و گاه متناقضي ابراز شده است. برخي چيست؟ ديدگاه

دانند. انسان مكاتب تنها امتياز انسان را برتري مادي و فيزيكي او مي

هاي اي است كه برتريدر اين رويكرد بدبينانه، ماشين پيچيده

رزشي روزافزون او را فراهم اش بستر سقوط اخلاقي و تنزل اتكويني

سبب سوءاستفاده از استعدادهاي خود، از انسان به ،در نتيجه .كندمي

 .(6-5، ص4870تر است )نصري، ديگر موجودات ويرانگرتر و سفاك

هستي و معيار  برخلاف اين رويكرد، اومانيسم انسان را محور نظام

اخلاق، سياست، حقوق و  ،داند و بر اين اساسو مقياس همه چيز مي

حتي  ،كند و همه چيزديگر شئون آدمي را بر محور انسان ارزيابي مي

سجادي،  ؛41، ص4834داند )ابراهيميان، خدا را نيز محكوم انسان مي

(. اين نگرش امروزه تقريباً در تمام مكاتب فلسفي و 45، ص4862

تفاوتي از هاي مهاي حقوقي و سياسي غربي نفوذ يافته و گرايشنظام

 (.11-18، ص4886است )رجبي، شده آن منشعب 

امور زندگي  ةترين شئون حيات انسان و هماين مكاتب در مهم

نقش ايفا  ريزي براي اوبرنامه و گذاريقانون ازجمله ،انسان معاصر

جهاني  ة( و تدوين اعلامي818صب، 4884 يزدي،كنند )مصباح مي

بر جوامع و  ومانيستيتأثير نگاه اهاي ترين جلوهحقوق بشر از مهم

، سرآغاز، ومانيستينهادهاي اجتماعي معاصر است. مطابق نگرش ا

بشر صرفاً انسان است و اين حقوق را سرانجام و منشأ اعتبار حقوق 

 (.07، ص4883)دانيلي،  توان به فراتر از انسان گسترش دادنمي

طرح شده م حق انسان ةمنزلبشر بهحقوق  ةآنچه در اعلامي

(. 87-86، ص4830است )فريدمن،  «طبيعي حقوق»درواقع همان 

 ،انساني حقوق طبيعي براي هر ةبشر بر پاي حقوق ةسوم اعلامي ةماد

 تنيام حق» و »آزادي حق»، «حيات حق: »كنداثبات ميرا حق  سه

هاي هاي سياسي و آزاديحقوق ةاين حقوق زيربناي هم. «شخصي

كه برخي از آنها عبارتند از: رهايي از  ندستهمدني متعاقب آنها 

منصفانه، آزادي بيان،  ةبردگي، شكنجه و بازداشت خودسرانه، محاكم

گناهي آزادي مسافرت، عدم مداخله در زندگي خصوصي، اصل بي

قبل از اثبات جرم، حق ازدواج و تشكيل خانواده و آزادي عقيده و 

و يكم اعلاميه حقوق  سوم تا بيست ةموارد ديگر كه بيشتر در ماد

 (.88-84، ص4873بشر مندرج است )جانسون، 

به  اومانيسمگفته بر اساس نگرش خاص حقوق اساسي پيش

انسان  ،در نتيجه .جايگاه و ارزش ذاتي انسان تدوين شده است

 ةشود و اعلاميصاحب حقوقِ اساسي مطلق و غيرقابل تغيير مي

 .كنداين حقوق مي جوامع را ملزم به رعايت ةبشر هم حقوق

 خواهد مجازاتبشر از كشورها مي حقوق الملليبين اسناد همچنين

آشكار  ةكيفري لغو كنند كه نمون نظام مجازات فهرست را از اعدام

 در مجازات اسلامي است. «قصاص» قانون با آن مخالفت صريح

ارزش  ةلئدر مقابل، دين اسلام نگاهي سراسر متفاوت به مس

انسان دارد. انسان در آياتي از قرآن كريم و در آياتي  ذاتي و حقوق

ارزش انسان  ،هاي اسلاميشود. در آموزهمي شدت نكوهشديگر به

تقسيم كرد. ارزش ذاتي امري  «اكتسابي»و  «ذاتي»توان به را مي

خلقت انسان و  ةتكويني، غير ارادي و اعطايي است كه به جنب

 ةهاي خدادادي او تعلق دارد. ارزش اكتسابي جنبها و داشتهقابليت

يابد. ارزشي و اخلاقي دارد و با كارهاي اختياري انسان ارتباط مي

ل است كه حق حيات و ئدين اسلام براي انسان حقوق گوناگوني قا

حق آزادي بخشي از اين حقوق است. اما مبناي وضع حقوق در 

 در اين زمينه است.ومانيستي تقابل با نگرش ا اسلام در

ارزش ذاتي انسان در  «انتقاديـ  تحليلي»اين مقاله با روش 

در را را بررسي و لوازم حقوقي اين دو مكتب ومانيسم اسلام و ا

سپس به نقد و بررسي لوازم حقوقي ديدگاه  ،كردهحقوق طبيعي بيان 

 .خته استپرداآزادي  حيات و حقدر باب حق اومانيستي 

هاي انديشمند اسلامي نظر و جامعيت ديدگاهبه علت دقت 

يزدي، در بازنمايي تحليلي و  الله محمدتقي مصباحبرجستة معاصر آيت
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 انتقادي مسئله، اين پژوهش بر آراء و نظرات اين انديشمند تأكيد دارد.

 اومانيسماز: اسلام و  اندهاي محوري اين پژوهش عبارتپرسش

ارزش ذاتي انسان چه نظري دارند؟ لوازم حقوق طبيعي مترتب  ةدربار

بر ارزش ذاتي انسان از ديدگاه اسلام كدام است؟ لوازم حقوق طبيعي 

و بر اساس  ؟چيست اومانيسممترتب بر ارزش ذاتي انسان از ديدگاه 

 نظر اسلام چه انتقاداتي بر آن وارد است؟

سوي پژوهشگران نوشته بارة ارزش انسان از هرچند آثار زيادي در

اما اثر مستقلي يافت نشد كه از ديدگاه اسلام و اومانيسم  ،شده است

 ارزش ذاتي انسان و لوازم حقوق طبيعي مترتب بر آن را در باب حق

 ،آزادي بررسي تحليلي و انتقادي كرده باشد. در ادامهحيات و حق 

 گردد:بي ميها و مقالات مرتبط با موضوع مقاله ارزيابرخي از كتاب

، پوراللهيد) كرامت انسان در قرآن )ماهيت، مباني و موانع(كتاب 

به ارزش انسان از نگاه قرآن به شكل عام پرداخته ه نويسند(؛ 4884

 و مسائل حقوق طبيعي مترتب بر كرامت را بررسي نكرده است.

، فارسيجاني) كرامت انسان از نگاه اسلام و مسيحيتكتاب 

ين كتاب به صورت تطبيقي اجمالاً به ارزش انسان از منظر (؛ ا4885

اسلام و مسيحيت پرداخته و به صورت خاص از حيات و آزادي آدمي 

 .گويدسخني نمي

و  ميرموسوي« )حقوق بشر در اسلام ينظر يمبان»مقالة 

ر به حقوق طبيعي از نظر اسلام اختصا ار بهاين نوشت(؛ 4876حقيقت، 

 حقوق براي خاستگاهي درنظرگرفتن :كندان مياشاره كرده است و بي

 .ندارد وجود شريعت با اصل اسلام، منافاتي بشر از ديدگاه

(؛ 4836زاده آملي، )ابراهيم« انسان در نگاه اسلام و اومانيسم»مقالة 

شناختي اين مقاله جايگاه انسان را در اسلام و اومانيسم از حيث هستي

 اي نكرده است.حقوق طبيعي اشارهبررسي كرده و به مباحث 

اين (؛ 4885، منفرد) انسان از ديدگاه قرآن و رواياتكرامت  مقالة

بيان اجمالي ارزش و جايگاه انسان است و به بحث و دربارة اثر صرفاً 

 نظر ندارد.اومانيسم حيات و حق آزادي از نگاه نقد حق 

« لوازم وجوديها و لفهؤذاتي انسان در قرآن؛ م كرامت»مقالة 

ه بيان ديدگاه اسلام و قرآن باين مقاله (؛ 4887، آريان و مشايخي)

دارد و اختصاص شناختي آن در ارزش تكويني انسان و لوازم هستي

 به لوازم حقوقي آن نپرداخته است.

« هاي فراروي آنذاتي انسان در قرآن و چالش كرامت»مقالة 

هاي ن به برخي چالشنويسندگا(؛ 4883ديگران،  پور وسلمان)

اند و در اين بين به حقوقي كرامت انسان از منظر قرآن توجه كرده

انسان  ةن و اوصاف دوگانامشركبررسي ارتداد، جهاد ابتدايي، نجاست 

 اند.ولي حق حيات و حق آزادي را مد نظر قرار نداده ،اندپرداخته

سنجش حقوق بشر اومانيستي و تطبيق آن با منابع »مقالة 

(؛ هدف اين مقاله بررسي تطبيقي 4888)باستاني و رضائي، « اسلامي

مباني دين اسلام با مواد اعلامية حقوق بشر و اثبات برتري تعاليم اسلام 

 در اين زمينه است و تمركزي بر محورهاي مطرح در اين مقاله ندارد.

و الزامات آنها  اديو خدابن اديخودبن يمحورانسان ةسيمقا»مقالة 

(؛ 4128زاده، ابراهيم و ايزدهي« )ياخامنه اللهتيآ دگاهيبر د ديكبا تأ

محوري خدابنياد وجود دارد كه انسان ،كند در اسلامكيد ميأاين اثر ت

اين مقاله به حقوق مترتب  .محوري خودبنياد قرار دارددر مقابل انسان

 پردازد.محوري نميبر انسان

ارزش ذاتي انسان از  گفته عموماً اختصاص به بيانآثار پيش

يك ديدگاه قرآن و اسلام و برخي لوازم حقوقي آن دارند و هيچ

ندارد و گرايي نسانرويكرد انتقادي به لوازم حقوقي مترتب بر ديدگاه ا

محور به صورت انتقادي با تكيه حق حيات و حق آزادي انسان ةدربار

جه به اهميت بنابراين با تو .انداسلامي سخني بيان نكرده ةبر انديش

سو و سنجش ذاتي انسان و لوازم حقوقي آن ازيكارزش  ةمقول

باره و  بر اساس بينش اسلامي در اينگرايي نسانانتقادي مكتب ا

فقدان اثري درخور با مختصات موضوعي اين مقاله، پژوهش در اين 

 رسد.به نظر مي ضروريزمينه 

 ،عاتاطلا يمطالعه و گردآور ةويشجهت از  قيتحق نيا

ـ  تحليلي»له در آن به روش ئاست و حل مس «ايكتابخانه»

 .فته استپذيرانجام  «انتقادي

و « حقوق»، «ارزش ذاتي / كرامت»مقاله پس از بيان مفهوم 

اي كوتاه به اقسام حقوق و مصاديق آن، در ضمن اشاره« گراييانسان»

ارزش ذاتي انسان را از نظر اسلام و اومانيسم بيان كرده و  ،محور نخست

 ،ديدگاه اسلام را دربارة حقوق طبيعي و به صورت خاص ،در محور دوم

حق حيات و حق آزادي به تفصيل شرح داده است. در محور سوم به 

شناسي اومانيستي پرداخته و نگرش حقوق طبيعي انسان بر اساس انسان

آزادي انسان حيات و حق  ويژه دربارة حق اومانيسم را به صورت

 اجمال تحليل كرده و به صورت انتقادي آن را بررسي كرده است.به



  83حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

 مفهوم شناسي .9
 ارزش ذاتي )کرامت(. 9-9

« در خود» شيء چيزي را ذاتاًاست كه يك به اين معن «ارزش ذاتي»

 اشته باشد كه در فرهنگ اسلامي و متون دينيد« به خاطر خود»يا 

اي اشاره «كرامت»معناي ياد شده است. به «كرامت»از آن به 

 :كنيميماجمالي 

مصدر باب اسمِ « م ر ك»در زبان عربي از ماده  «كرامت»

معناي نزاهت و كرم( به ، مدخلق4876)جوهري،  تفعيل يا افعال

نفساني (، شرافت «كرم»، مدخل ق4128پاكي از زشتي )فراهيدي، 

منظور، (، منزلت و بزرگي )ابن«كرم»، مدخل ق4121فارس، )ابن

اين واژه ضدملامت )فراهيدي،  است. («كرم»، مدخل ق4141

منظور، ارزشي است )ابن( و پستي و بي«كرم» ، مدخلق4128

 .(«كرم»، مدخل ق4876جوهري،  ؛«كرم»، مدخل ق4141

تربيتي و  در اصطلاح فلسفه، كلام، عرفان، علوم «كرامت»

ولي در اين مقاله مراد  ،رخي علوم ديگر داراي معاني متفاوتي استب

است « هاي ذاتي و دروني نهفته در انسانعظمت و ارزش» آناز 

 .(4041ـ4048ص، 8ج، 4870)ياحقي، 

 اومانيسم. 2-9

يا هر  شامل هرگونه فلسفه ،در معناي عامگرايي( )انسان اومانيسم

و او  ددانمياي شود كه انسان را داراي منزلت ويژهمي نظام فلسفي

آزادي و »مركزي اومانيسم  ةدهد. هستچيز قرار ميرا مقياس همه

است و معنايي جز اصالت بشر در مقابل خدا يا همان  «حيثيت انساني

؛ 828، ص4جتا، بي، و ديگران نفساني ندارد )مصاحبخودبنيادي 

 .(81، ص4886؛ رجبي، 87، ص4834زرشناس، 

 حقوق .3-9

باطل است معناي نقيض به «حق»در لغت، جمع  «حقوق»

در دو معني  ( و اين واژه اصطلاحاً«حق» ، مدخلق4128)فراهيدي، 

 رود:به كار مي

نظام حاكم بر رفتار اجتماعى « حقوق»الف( گاهى مراد از 

كه  ىيدهايو نبا دهايبا ةمجموع عنىيجامعه است؛  كيشهروندان 

 در اين معنا «حقوق» آنها هستند. تيجامعه ملزم به رعا كيضاى اع

 .مرادف است« قانون»تقريباً با  مفرد و

 «حق» و است« حق»در اصطلاح دوم جمع  «حقوق» ةب( كلم

امرى است اعتبارى كه براى كسى )لهَ( بر ديگرى )علَيَه( وضع 

د؛ واقعى داشته يا نداشته باش ةاين حق ممكن است ريش .شودمى

يك مفهوم اعتبارى و حقوقى ـ وجود مثابة بهيعنى در مفهوم آن ـ 

-01صهـ، 4884 مصباح يزدي،واقعى ملحوظ نيست ) ةيا عدم ريش

 .(086، ص4832لنگرودي،  ؛ جعفري07

 اقسام حقوق .2
 / حقوق طبيعي»و  «حقوق موضوعه»از يك نظر حقوق به دو قسم 

 گردد:تقسيم مي «فطري

 يا قانون موضوعهحقوق . 9-2

براي تنظيم امور زندگي اجتماعي توسط است كه  مجموعه قواعدي

 (.048، ص4832لنگرودي، شود )جعفري ميوضع  شخص يا گروهي

 طبيعي يا فطريحقوق . 2-2

واضع ندارد و  حقوقى است كه در مقابل حقوق موضوعه قرار دارد و

يزدي، )مصباح  شودفطرت و عقل آدمى اعتبار مىيعت، بر اساس طب

در اين مقاله حقوق طبيعي  «حقوق»(. مقصود از 04صهـ. 4884

 نه حقوق موضوعه. ،است

 ةهايي برتر از ارادطبيعي قاعده حقوق :اي معتقدندعده

 ،در نتيجه هستند.هستند. اين قواعد غايت مطلوب انسان ها حكومت

 بايد بر اين باشد كه ابتدا اين ،سعي قانونگذار قبل از وضع قانون

راهنما در وضع قانون  عنوانبهسپس از آنها  ،قواعد را كشف كند

فراواني ميان مكاتب  اتمبناي اين قواعد اختلاف ةد. دربارنماياستفاده 

هاي حقوق طبيعي و بارزترين ويژگي ،وجود دارد. در ادامه حقوقي

 شود.مصاديق آن بيان مي

طبيعت طبيعي به عقل و ميلادي حقوق  43و 47هاي در سده

 .(64-11، ص4، ج4833)كاتوزيان،  شدداده  تاجتماعي انسان نسب

 طبيعي هاي حقوقويژگي. 9-2-2

 اند:شمردهگونه برطبيعي را اين هاي حقوقويژگي ،طبق اين انتساب

عقل بشر پيوسته به  .نه خدا ،طبيعي است. انسان منبع حقوق 4

 يت انسان است.شخص ةقواعد طبيعي حكم كرده و اين حقوق لازم



81   6153، زمستان 364معرفت، سال سي و سوم، شماره چهارم، پياپي 

بنابراين آزادي  .كندطبيعي از حقوق فردي حمايت مي . حقوق0

طبيعي با است و حقوق كلي همواره محترم  ةقاعدمثابة بهفرد 

 كند.مي كثري را براي فرد تأمينافردي، آزادي حدحمايت از حقوق 

طبيعي، هم مبناي نهادهاي حقوقي است )كاتوزيان، . حقوق 8

هاي سياسي و آزادي ( و هم مبناي حقوق64-58ص، 4، ج4833

و يكم اعلاميه  سوم تا بيست ةمدني متعاقب آنها. اين مطلب در ماد

 .(88-84، ص4873بشر مندرج است )جانسون، حقوق 

ترين مهم «آزادي حق»و  «حيات حق»گفته طبق بند پيش

 نسانىا هر :يعني «حياتحق ». روندشمار ميبهطبيعي انسان  حقوق

مات مقوّ حيات، حق دارد ساير حق تبع انسان به بماند. زنده دارد حق

 .(57الف، ص4880يزدي، كند )مصباح  فراهم را خود حيات

خواهد ارباب خودش باشد و جز انسان مي :يعني «آزاديحق »

خواهد انسان مي ،ديگربيان خود كسي را به اين مقام نشناسد. به 

مانند بندگان )نوري،  ؛ارادهنه موجودي بي ،عاقل بااراده و فاعل باشد

پس بايد آزادي  .آيدانسان آزاد به دنيا مي ،نتيجه در .(831، ص4888

كند و حاكم بر سرنوشت خود باشد خود را در طبيعت و جامعه تجربه 

 .(13-17، ص4886د )رجبي، نماي و حقوق خويش را تعيين

 گرايينسانارزش ذاتي انسان از نظر اسلام و ا .3
 انارزش ذاتي انس ة. ديدگاه اسلام دربار9-3

به « كرامت»شناختي است. مسئلة ارزش و منزلت انسان از مباحث انسان

مقام و جايگاه انسان نسبت به ساير آفريدگان در نظام هستي اطلاق 

انسان گاه امري (. منزلت 862د، ص4884يزدي،  شود )مصباحمي

مثلاً،  ؛تكويني و فاقد جنبة ارزشي بوده و ناظر به مراتب وجود است

گاه كه ميان موجوداتي مثل سنگ و انسان از جهت مرتبة وجودي آن

شويم صرفاً يك امر تكويني منظور است، و گاه داراي تفاوت قائل مي

جنبة ارزشي و اخلاقي است و جايگاه انسان ارزشي و اخلاقي خواهد بود 

(. در نتيجه تكريم و منزلت انسان 860-864د، ص4884يزدي،  )مصباح

شناختي شناختي و ارزشبت به ديگر موجودات با دو اعتبار هستينس

 (.75الف، ص4880يزدي،  شود )مصباحملاحظه مي

مشير به آيات است. در قرآن به كرامت انسان توجه جدي شده 

 :به سه دسته تقسيم كردتوان ميرا اين موضوع 

گويد: اسراء از كرامت ذاتي انسان سخن مية سور 72 ةآيالف. 

 منَِ رزَقَنْاهمُْ وَ البْحَرِْ وَ البْرَِّ فيِ حمَلَنْاهمُْ وَ آدمََبنَيِ كرََّمنْا لقَدَْ وَ»

 «.تفَضْيِلاً خلَقَنْا ممَِّنْ كثَيِرٍ علَى فضََّلنْاهمُْ وَ الطَّيِّباتِ

 الإنِسْانَ إنَِّ»كند: ابراهيم انسان را نكوهش ميسورة  81 ةآيب. 

 .«كفَاّر لظَلَوُمٌ

تفصيلي ميان تكريم و نكوهش سورة تين  5و  1هاي آيهج. 

 تقَوْيِم ثمَُّ أحَسْنَِ فيِ الإنِسْانَ خلَقَنْاَ لقَدَْ»مانند  ؛روندشمار ميبهانسان 

 .(861د، ص4884يزدي،  )مصباح« سافلِيِن أسَفْلََ ردَدَنْاهُ

سورة اسراء  72نظر استاد مصباح يزدي دربارة آية  ،در ادامه

 شود:بيان مي

اسراء شامل نوع انسان ـ اعم از زن و سورة  72كرامت ذاتي در آية

كند (. آيه تأكيد مي421ب، ص4880يزدي،  شود )مصباحمرد ـ مي

هاي بيشتري به انسان خداوند در مقام مقايسه با ساير مخلوقات، نعمت

نصيب انسان  بهرة وجودي و كمال بيشتري ،عطا كرده است. در نتيجه

 بيشترى مزاياى و امكانات وجودى، وي از ساختمان لحاظ ازشده و 

. البته برخورداري از اين (43، ص4832يزدي،  برخوردار است )مصباح

ها سبب فخرفروشي و ملاك ارزشمندي اكتسابي و تكامل نعمت

 اثبات و موجب( 43، ص4832يزدي،  مصباح) اخلاقي نيست

(؛ زيرا 064، ص4ب، ج4833يزدي،  شود )مصباحنمي اجتماعىحق 

خداست.  فعل آيه ـ درحقيقت ـ مدح ذاتي انسان در اينتكريم 

تا جايي كه موجودي از  ،است انسان امتياز ترينمهم عقل از مندىبهره

 .(064، ص4ب، ج4833يزدي،  نيست )مصباحاين نظر با انسان برابر 

حيوانات نيستند.  تر از همةها برتر و يا پستارزشى انساناز جنبة  اما

شوند و برخي يابند كه مسجود فرشتگان ميقدري تكامل ميبرخي به 

گردند )مصباح يزدي، تر ميكنند كه از حيوانات پستچنان تنزل مي

 و )ايمان انسان اختيارى با فعل (. در حقيقت اين كرامت865د، ص4884

 انسان است ايثار و تلاش از شود و كمالي برخاستهمىصالح( حاصل  عمل

 . باگرددميقرب در پيشگاه خداوند ت ملاك و انسانى هاىارزش معيار و

ها دانست. انسان برتر هاانسان توان انسانى را بر ديگراكتسابي مى كرامت

استعداد رسيدن به اين كمال و كرامت را دارند، ولى برخى به آن 

 (.43، ص4832اند )مصباح يزدي، بهرهو برخى بى يابندمي دست

 ارزش ذاتي انسان ةدر بار اومانيسم. ديدگاه 2-3

بلكه دو  ،در تاريخ تفكر غرب نسبت به كرامت انسان دو ديدگاه

 :مكتب مختلف و متعارض وجود دارد

كه منشأ كرامت انسان را اموري مانند وابستگي « فاشيسم». مكتب 4



  83حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

ِ فكري ن جريانداند. ايخاص مي به دولت، حكومت، نژاد، عقيده و مذهب

 (.413، ص4831بشر است )هاشمي، پيشيني براي حقوق  فاقد منبعِ

مداري كه انسان را هستي متعالي يا انسان «اومانيسم»مكتب . 0

تير، انسان تنها خداي انسان است )پي :داند و معتقد استجهان مي

هجدهم به پرستش انسان بعد از قرن  (. اصالت086تا، صبي

معبودِ انسان را  كنُت گوستآشد.  در مقابل خدا منتهيانسانيت 

تكيه بر  .(51، ص4الف، ج4886يزدي،  )مصباح دانست «انسانيت»

سياسي، اجتماعي، ديني و عقل انسان در حل مسائل اساسي حيات 

هاي برخاسته از تعليمات ديني از بار دانستن معرفتاخلاقي و زيان

؛ كاپلستون، 88، ص4875هاي بارز اومانيسم است )گلدمن، ويژگي

 (.567، ص0، ج4886؛ لالاند، 52-18، ص4832

عقل به انسان كرامت  نيروي فطري» :اومانيسم معتقد است

هر  ( و11، ص4832)راجر، « هاي اجتماعينه منزلت ،دهدمي

 ييملاك نها ،و عمل يقتحق ةكه خارج از انسان دربار يمرجع

 .(4144، ص0، ج4835 ينر،)وا يستن يرفتنيلحاظ شود، پذ يداور

هاي تفكر اومانيستي ريشه و مبناي بسياري از مكاتب و گرايش

ويژه در مباحث حقوقي است. برخي از به ،فكري دنياي معاصر

ند اهاي اومانيسمي مطرح در فرهنگ غرب عبارتترين گرايشمهم

يزدي،  )مصباح (ليبراليزمفردگرايي )، (سكولاريزمگري )عرفياز: 

مصباح ) (پراگماتيسمكاركردگرايي )( و 477-476ج، ص4884

ن معاصر امور انسا ة(. اكنون اين مكاتب در هم04، ص4832، يزدي

 اساسي نقش زندگي براي ريزيبرنامه و گذاريقانون ازجمله ،غربي

 .(818الف، ص4884، مصباح يزديكنند )مي ايفا

 گردد.نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان بررسي مي ،در ادامه

 طبيعي حقوق ةديدگاه اسلام دربار .0
 آن أ. حقوق طبيعي و منش9-0

، حداقل حقوقي خود مقبول ةمذهب و فلسفها بر اساس اعتقاد، انسان

اند. شايد در طول تاريخ بشر، حيات و حق آزادي را پذيرفتهمانند حق 

باشند.  ل نبودهئانساني يافت نشود كه حقوقي براي يكديگر قااجتماعِ 

حقوق  ةآزادي چيست؟ فلسفحيات و حق اما منشأ پيدايش حق 

ملاك » است و تحت عناوين دار پاسخ به اين پرسش بنيادينعهده

مصباح ) كنداز اين مسئله بحث مى «حقخاستگاه » يا «حق ثبوت

 .(78-73، ص4ب، ج4833يزدي، 

 انسان و است خداوند هاحق ةهم ةاسلامي منش ةدر انديش

 يا خدا بر باشد، حقى قرار داده حقى او براى خداوند آنكهيب مستقلاً

و  نيست چيزى مالك حقيقتاً انسان. كندپيدا نمي ديگرى انسان

ب، 4833مصباح يزدي، ) ديابميمالكيت تحقق  ةاثبات حق در ساي

براي اثبات اين مدعا كه خاستگاه يزدي  ستاد مصباحا .(427، ص4ج

ابتدا بايد وجود خداوند با برهان  :دسينوبشر حق خداست، ميحقوق 

 ق داردها حد خداوند بر انسانگردسپس بايد اثبات  ،اثبات شود

در ديگر  (. ايشان همچنين83ـ87ص، 4ب، ج4833مصباح يزدي، )

اما در  ست.ا برهان عقلي و نقلي اقامه كرده ،آثار خود بر وجود خداوند

 ةفلسف ةحقوق، اثبات وجود خداوند را خارج از حوز أمقام اثبات منش

حقوق دانسته و با توجه به مباني عقلي و نقلي قطعي در آثار حقوقي 

 كند.ها را اثبات مي، حق خداوند بر انسانخويش

مالكيت و خالقيت خداوند تشكيل  ةگفته از دو مقدمبرهان پيش

 شده است:

 است؛ يعني مالكيت بر حق، فرع عقلي، ثبوتِ نظر از اول: ةمقدم

 خود نه كه كسى اما. دارد را خود ملك در تصرف حق مالكْ فقط

حق شده،  داده او به مالك طرف از اىاجازه نه و است مالك

 بلكه ،قطعى ادراكات و احكام از يكى امر اين. ندارد تصرفي گونههيچ

در نظام قرآن  .(51الف، ص4880 ،مصباح يزدي) است عقل بديهى

للَِّهِ ملُكُْ السَّماواتِ وَ الأْرَضِْ وَ »مالكيت هستي مطلقاً از آن خداست: 

تبَاركََ الَّذي بيِدَهِِ »(؛ 402)مائده: « قدَيرءٍ كلُِّ شيَْ ما فيهنَِّ وَ هوَُ علَى

 يحتي مالك اعضا .(4)ملك: « ءٍ قدَيركلُِّ شيَْ المْلُكُْ وَ هوَُ علَى

قلُْ منَْ يرَزْقُكُمُْ منَِ السَّماءِ وَ الأْرَضِْ أمََّنْ »خداست: انسان نيز  بدن

كيت غيرخداوند نفي مال و اساساً( 84)يونس: « يمَلْكُِ السَّمعَْ وَ الأْبَصْارَ

وَ قلُِ الحْمَدُْ للَِّهِ الَّذي لمَْ يتََّخذِْ ولَدَاً وَ لمَْ يكَنُْ لهَُ شرَيكٌ » :شودمي

 .(444)اسراء: « فيِ المْلُكِْ وَ لمَْ يكَنُْ لهَُ ولَيٌِّ منَِ الذُّلِّ وَ كبَِّرهُْ تكَبْيرا

موجودات  خداوند خالق تمام هستي است و همة دوم: مقدمة

كنند. تنها وجود قائم به ذات و مستقل مى دريافت او از را وجود يضف

نياز از بنابراين بي .خداوند است كه خود عين وجود و هستي است

ذلكِمُُ اللَّهُ (: »421صب، 4833يزدي، هرگونه علتي است )مصباح 

ءٍ كلُِّ شيَْ علَىءٍ فاَعبْدُوُهُ وَ هوَُ ربَُّكمُْ لا إلِهَ إلِاَّ هوَُ خالقُِ كلُِّ شيَْ

 .(420)انعام: « وكَيل

ها از آن خداوند است؛ زيرا او به همه چيز بالاترين مالكيت نتيجه:

هستي داده و طبيعتاً تمام هستي و وجود هر موجودي از آن خداست. 
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هيچ حقي بر  ،ازديگرسو، موجودات به علت فقدان مالكيت و خالقيت

 (.421، ص4ب، ج4833يزدي، خداوند و ساير موجودات ندارند )مصباح 

بشر  اساسى كه از حقوق «آزادي حق»و  «حيات حق»بنابراين 

هر انساني حق زنده  :ه و همه به آن باور دارند و معتقدندآمدشمار به

انسان قبل از  .است او محقق ةاراد به ماندن دارد، حق خداوند و

يزدي، نش خدا وجودي نداشته تا حقوقي داشته باشد )مصباح آفري

 .(423و  427ب، ص4833

اند كه برخي حقوق به پذيرفته برخي انديشمندان مسلمان ظاهراً

 .(74-68، ص0، جق4882ي، ئمقتضاي طبيعت انسان است )طباطبا

يعني آنچه انسانيت و وجود  ،در اين ديدگاه «طبيعت»معناي معقول 

زمين زندگي  ةاگر بناست انسان روي كر .ن بستگي داردانسان به آ

در آن را و كند كند، اقتضاي طبيعت اوست كه حيات خويش را حفظ 

 باقى او ماهيت و نكند، طبيعت را كار اين دارد. اگر انسان امان نگه

يزدي،  مصباح) كندنمي كسب را دخو با متناسب كمالات ماند ونمى

 .(34، ص4ب، ج4833

داند. الله مصباح يزدي مفاهيم حقوقي را مفاهيمي اعتباري ميآيت

امري است كه براي كسي )له( و »در مفاهيم اعتباري « حق»تعريف 

،ـ ص 4884)مصباح يزدي، « شودبر ديگري )عليه( وضع مي ( و 08ه

برد )مصباح مي از حق خود نفع« الحقله من »معمولاً در جعل حقوق 

(. بر اساس تعريف مزبور، تعبير 440ص ،4ب، ج4833يزدي، 

براي خداوند تعبيري اعتباري است. اين سخن در حالي « الحقله »

است كه خداوند منزه از منفعت بردن از كسي است. بنابراين منشأ 

 اعتبار حقوق دانستن خداوند با اشكال مواجه است.

اعتبار خداوند در حقوق به لحاظ خودش  :در پاسخ بايد گفت

هاست؛ زيرا انسان با مفاهيم بلكه به لحاظ رعايت حال انسان ،نيست

 ،كند. به بيان ديگرمي كار دارد و براي تفهيمِ مفاهيم از الفاظ استفاده

بلكه مربوط به نقص قابل است.  ،نقص فاعل ةله نه از ناحيئاين مس

اما به  ،مقام الوهيت و خدايي نقصي ندارد و فراتر از اعتباريات است

نقص و ضعف موجود در قابل )انسان(، خداوند از مفاهيم  لحاظ

 .(426ـ425صب، 4833، مصباح يزديكند )مي استفاده

اعتبار حق براي خداوند و تكليف بر  ةهمچنين انگيزه و پشتوان

حركت تكاملي اختياري انسان براي  ةبندگان، فراهم شدن زمين

نتيجه  در .رسيدن او به ارزش مطلوب و كمال نهايي خويش است

خواهد و تنها خواهان كمال خداوند هيچ نفعي براي خويش نمي

تحقق كمال را فراهم  ةانسان است و اثبات حق براي خداوند زمين

 .(447ص ب،4833، مصباح يزديكند )مي

 حيات. حق 9-9-0

با بيان برهاني  «يعىطب حق»يك  عنوانبه« حيات»در اسلام اصل 

به تكامل بشرى و  يلبراى ن اىيلهوس «ياتح حق»شود. اثبات مي

 ياتاگر حالبته است.  نهايت خداوندبي به رحمت يدنرس ،يتدر نها

حيات او سلب حق  هماهنگ نباشد ينشفرد با مصلحت آفر يك

تعارض داشته باشد « اجتماعحق »شود و آن هنگامي است كه با مي

ي كه انايتكارو اجتماع بشري را مورد مخاطره قرار دهد. بنابراين جن

حيات آنها  كنند، حقحيات اجتماعي ديگر افراد جامعه را سلب مي

 ياتح حق برم اجتماع مقدّحيات  حقشوند؛ زيرا سلب و قصاص مي

در اسلام قصاص  .(018ص ب،4833، مصباح يزديآنهاست )

وَ لكَمُْ فىِ » جنايتكار حيات زندگي اجتماعي تلقي شده است:

 (.478)بقره: « بِ لعَلََّكمُْ تتََّقوُناَأوُلى الالْبا يَ حيَوَةٌالقْصِاَصِ 

 . حق آزادي2-9-0

و  ،فردي و آزادي اجتماعي انسان بر دو قسم است: آزاديهاي آزادي

دو گونه حق آزادي براي انسان متصور است: حق  ،به تبع آن

 ي.هاي اجتماعهاي فردي و حق آزاديآزادي

 هاي فرديحق آزادي الف(

 فراوان حقوق، تأكيد مبانى از يكى عنوانبه فردي آزادي بر اسلام

 بر اجتماعى آن ريشه در آزادي فردي دارد. قوانين از بسيارى دارد و

 استيفاي و تحصيل فردي، حتى هايعملكرد و رفتار اساس اين

. پذيرد صورت داوطلبانه و آزادانه شكل به افراد بايد عمومى مصالح

 از الزاماً و كند مداخله بايد اين اقدامات، دولتناكافي بودن  صورت در

 دهند. انجام خود را وظيفة كه بخواهد مردم

هاي فردي در اسلام ريشه در هدف خلقت انسان دارد؛ زيرا آزادي

تكامل بايد با حركت  و تكامل است رسيدن به انسان هدف از خلقت

 از هاسانان كه دارد اقتضا الهى اختياري حاصل شود. بنابراين حكمت

 را شقاوت يا سعادت راه خويش اختيار با تا باشند مندبهره آزادي نعمت

 در بايد ندارد و منافات اخروى و الهى مسئوليت با آزادى اين. برگزينند

 اىگونه به بايد مقررات و قوانين شود. حتيرعايت  جامعه شئون همة



  86حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

شود. البته تأمينممكن،  فردى در حد هاىآزادي كه گردند اجرا و وضع

 كند. افرادمصالح مادي و معنوي جامعه آزادي افراد را محدود مي

. در معرض خطر قرار نگيرد جامعه مصالح كه جامعه تا زماني آزادند

 ضرورت دولت در آزادي شهروندان جامعه تنها در اين شرايط دخالت

،ـ ص4884مصباح يزدي، ) كندمي پيدا  (.457-458ه

 اجتماعي هايحق آزاديب( 

تواند مي ،بر حسب شئون زندگي اجتماعي انسان هاي اجتماعيآزادي

هاي اجتماعي توان آزاديهاي مختلفي باشد. از يك نظر ميداراي گونه

 را به آزادي در سه عرصة سياسي و اعتقادي و اقتصادي تقسيم كرد:

 (آزادي در تعيين سرنوشت)( حق آزادي سياسي ب-9

ص خداى متعال است مختاصالتاً « وضع قانون»از ديدگاه اسلام حق 

 زيرا: ؛( و انسان اصالتاً چنين حقي ندارد007ج، ص4884)مصباح يزدي، 

 تكوينى مالكيت و ربوبيت و خالق است انسان خالق يك. خداوند

مقتضاي  و شودتشريعى مى ربوبيت منشأ تكوينى خداوند ربوبيت. دارد

 در تصرفات انسان همة طبعاًاست.  تشريعى تشريعى عبوديت ربوبيت

 كيفيت و كميّت حتي تعيين ،خداست اجازة به مشروط هستي عالم

 زندگى روش و تصرفات چگونگي بايد انسان اوست. حق نيز تصرفات

دهد. همچنين طبق فرمان او تصرفات خود را انجام  بياموزد و از خدا را

 جامعه و خود برابر در مسئوليت و داردمسئوليت  خدا در برابر انسان تنها

 مسئوليت ،انسان زندگي هاست. اساساً درمسئوليت همين ازجملة

 او در»معناي اينكه انسان به آزادي ،آزادي. در نتيجه نه ،دارد اصالت

 در را مسئوليتى خود اينكه مگر ندارد،مسئوليت  موجودى هيچ مقابل

 انگاشته حقوق مبانى از تواندنمى و استباطل  ،«بپذيرد موجودى برابر

،ـ ص4884مصباح يزدي، ) شود  (.415-413ه

 و قانون تعيين حق تنها او دارد اقتضا خداوند تشريعى ربوبيت دو.

 حاكم منصوب و قانون خدا از اطاعت باشد و تنهاداشته  حاكم را

آنها  داده و اذن كسانى به خداوند است. بنابراين، اگر لازم اوازجانب 

برانند،  فرمان مردم علاوه بر وضع قانون، بر تا ه استدونم منصوبرا 

مصباح ) كنندمي پيدارا  هاانسان بر گذاري و حكومتحق قانون آنان

 هيچ آنها اقدام ،اولاً البته به اين شرط كه ،(416ص هـ،4884 ،يزدي

 و واقعى ثانياً، مصالح .باشد نداشته الهى احكام با مخالفتي

 نظر در كامل طوربه آخرتي و دنيايى از اعم را مردم الامرىنفس

 .باشند مجاز و خدا مأذون طرف از ،ثالثاً .بگيرند

در امور جزئي كه خداوند قانوني براي آنها وضع نكرده يا  روازاين

از  مأذون تنها افراد ،در مواردي كه خداوند حاكمي نصب ننموده است

 و مادى مصالح و الهى احكام كامل رعايت دارند با حق جانب او

 التزامِ از آزادى ،شوند. در نتيجه مهم امر دو اين مردم، متصدى معنوى

 افراد است و مردود ،از جانب خدا حاكم منصوب شده وقانونِ وضع به

قانون يا حاكمي را كه مقبول خودشان باشد،  هر توانندنمي جامعه

فقيه  حكومت و و ولايت حكومت پيامبر و امامان معصوم. برگزينند

مصباح ) است تبيين قابل روش اين با نيز معصوم امام غيبت زمان رد

،ـ ص4884يزدي،   (.007ج، ص4884؛ 452-418ه

 لواسطه از طرف خداى متعاياجراى قانون مباشرتاً و ب همچنين

قضاوتى به خداى متعال  يااگر حكومت ين، بنابرايرد. گصورت نمى

 ينادر و باواسطه خواهد بود، و  يممستقيرغ آن نسبت داده شود، انتساب

مأذون از سوى خداوند  يامنصوب « قاضى» يا« حاكم» ، اگرانتساب

 (.007ج، ص4884)مصباح يزدي،  استدرستي  انتساب ،دنباش

 (حق آزادي بيان و ابراز عقيده)( حق آزادي اعتقادي ب-2

وي از نظر اسلام آزادي بيان تا زماني ثابت است كه با مصالح مادي و معن

(. 888، ص4ب، ج4833ها تضادي نداشته باشد )مصباح يزدي، انسان

)مانند دروغ، تهمت، افشاي اسرار اسلام  ينخلاف قوان هايكار بنابراين

كننده، توهين به قوانين و نشر و خريد و فروش مطالب گمراهمردم، چاپ 

 و جايز هرگز آزادالهي و تمسخر مقدسات ديني و مواردي از اين قبيل( 

شدت با آنها ( و دين اسلام به82مائده:  ؛40حجرات:  ؛412نيست )نساء: 

 (.088، ص1ب، ج4884كند )مصباح يزدي، مخالفت مي

 ( حق آزادي در فعاليت اقتصاديب-3

اقتصادى و  يتفعال يشافزابراي  ينهفراهم ساختن زمدر اسلام 

 ،يستهر صورت ممكن، مطلوب ناما به  ؛دارد يتكسب درآمد اهم

 ةاى اجرا شود كه همبه گونه ،عادلانه بوده گذارىياستس يدكه بابل

بنابراين بايد امكانات،  .بهره ببرند هايتمقررات و فعال زا يكسانمردم 

ن اقتصادي يكسان توزيع قوانين و مقررات لازم براي تمامي فعالا

وضعيت  ،برده اساس توان و تخصص خويش از آن بهره شود تا بر

معناي برابري هتساوى ب يتالبته رعارا ارتقا بخشند.  اقتصادي خويش

 مندي از امكاناتبه معناي بهرهبلكه  ،نيستافراد كوشا با افراد تنبل 
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است. وضع و تخصص  يريتمد يت،صلاح يت،توان، ظرف ةاندازبه

خواري خواهد شد جلوگيري از رانت موجبقوانين با شرايط مذكور 

 .(018ص ،0ج ب،4886 ،مصباح يزدي)

شناسي حقوق طبيعي انسان بر اساس انسان .5
 و نقد آن اومانيسم

انسان را موجودي محدود  ،فردگرايي )ليبراليسم( بر مبناي تعاليم اومانيسم

ها و كند. در اين مكتب انسان تركيبي از غريزهتلقي مي« ِ طبيعيمن»به 

ي انسان طبيع هاي مادي است. در نتيجه فردگرايي تنها به حقوقميل

ب، 4884كند )مصباح يزدي، ميآزادي توجه حيات و حق مانند حق 

سياسي و (. اين حقوق مبناي حقوق 37الف، ص4880؛ 086، ص1ج

يكم وهاي مدني متعاقب آنها قرار گرفت كه در مادة سوم تا بيستآزادي

 (.88-84، ص4873بشر انعكاس يافت )جانسون، حقوق اعلامية 

اند و با مطلقآزادي حقوقي حيات و حق  معتقد است: حقليبراليسم 

(. بر مبناي 488، ص4881يزدي،  نيستند )مصباحهيچ مجوزي قابل سلب 

حيات و  كند: حقوقي مانند حقبشر اعلام مياعلامية حقوق  ،اين اعتقاد

المللي است و هيچ كشوري نبايد آزادي فوق همة قوانين داخلي و بين حق

 (.420الف، ص4880كند )مصباح يزدي، قانوني برخلاف اين دو وضع 

 گرايياثبات»و « طبيعيحقوق »اين در حالي است كه دو مكتب 

خاستگاه حقوق  ةنظرات اومانيسم دربار ةكنندمنعكس« حقوقي

 عقلاني محكمي هستند. ةهستند. اما اين دو مكتب فاقد پشتوان

 ةنقد نگرش اومانيستي به حقوق طبيعي انسان را در دو عرص

 :گيريممبنايي و بنايي پي مي

 طبيعي به حقوقاومانيسم . نقد مباني نگرش 9-5

 طبيعيقانتقاد از خاستگاه حق در مکتب حقو .9-9-5

ها تصويب شده حق انسان ةمنزلبشر بهحقوق  ةآنچه در اعلامي

انديشمندان  .(87-86، ص4830است )فريدمن، « طبيعيحقوق »

طبيعي اختلافات فراواني دارند. به اصل وجود حقوق  ةغربي دربار

تواند داراي حق باشد بودن، نميبرخي، انسان از جهت انسان ةعقيد

 .(418، ص4831)گيورث، 

اند. در ها را برگرفته از قوانين موضوعه دانستهحق ةبرخي هم

اين ديدگاه حقي كه برگرفته از طبيعت باشد، قابل تصور نيست. به 

اند و غير آن، هيچ حق ديگري اجتماع ةزاد ها صرفاًحق ،ايباور عده

اما باور فيلسوفان  .(83، ص4830تصور نيست )فريدمن، قابل 

اند كه طبيعت به حقوقي« طبيعيحقوقي »كه است بر اين  امروزي

 .(488، ص4ب، ج4833يزدي،  دهد )مصباحانسان مي

شده پرداختن به اختلافات يادالله مصباح يزدي آيت از ديدگاه

درستي فهم شود. اگر به« طبيعت»ي ندارد و ابتدا بايد معناي سود

ها كارهاي موجودموجودي در عالم باشد كه در كنار ديگر « طبيعت»

دهد، يك ادعاي غيرعلمي است؛ زيرا غير از انسان و ديگر انجام مي

 ةتوان اثبات كرد كه آفرينندموجودات، موجودي به نام طبيعت نمي

پذيرد انسان و ديگر موجودها باشد؛ زيرا هيچ انسان عاقلي نمي

ه وجود آوردها و ديگر موجودها را بهانسان «طبيعت»موجودي به نام 

در  .و حقوقي مانند حق حيات و حق آزادي به ايشان بخشيده باشد

 دليل است.يادعايي ببر اين سخن مبتني  ،نتيجه

ارتباطي با مباني دين اسلام  ،البته نپذيرفتن طبيعت به اين معنا

ندارد. دين اسلام بر اساس توحيد بنا شده است و خداوند را خالق 

بهره از ب خالقيت به طبيعت بيبلكه انتسا ،داندموجودها مي ةهم

 .(34، ص4ب، ج4833يزدي، عقلاني است )مصباح  ةپشتوان

طبيعي در هر شرايطي براي انسان ثابت نيست.  حقوق ،از ديگر سو

 سلب كه حقوق افراد جامعه را اندثابت و محترم اين حقوق در صورتي

ود، نكنند. نتيجه آنكه اگر كسي موجب سلب حق ديگر افراد جامعه ش

حيات او را سلب نمايند. بسياري از انديشمندان با حاكمان جامعه بايد حق 

اند. ، آن را فاقد پشتوانة منطقي دانستهممنوعيت اعدام مخالفت كرده

وَ لكَمُْ فيِ »بخشي به جامعه است: حيات ،مجازات اعدام در حقيقت

 (.478)بقره: « تتََّقوُنالأْلَبْابِ لعَلََّكمُْ يا أوُليِحيَاةٌ القْصِاصِ 

حقوق بشر مبتني  ةگفته اين شد كه اعلاميفرازهاي پيش ةنتيج

 بر حقوق طبيعي است. حقوق طبيعي مخالفان زيادي دارد و اساساً

همچنين حقوق طبيعي  .نيستفنتي پذير «طبيعت»موجودي به نام 

حقوق بشر فاقد دليل معتبر  ةبنابراين اعلامي ند.حقوقي ثابت نيست

، مصباح يزدينيست ) درستدليل آن يو پيروي ب بودهعقلاني 

 .(38-30ص ،4ب، ج4833

 حقوقي گرايياثباتدر مکتب  . انتقاد از خاستگاه حق2-9-5

حقوق، مكتب حقوق  ةفلسف ةيناز مكاتب مهم در زم يگرد يكى

 حقوقىگرايي اثباتدعاى اصلى ا است. (يتيويستىپوزگرايي )اثبات

و  يجادا موجبتوافق جمعى است. آنچه  است كه منشأ حقوقْ ينا



  84حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

جامعه خودشان آن را  يكاست كه مردم  ينشود احق مى يدايشپ

خانواده، پدر بر  يطكه در مح يرفتوقتى جامعه پذ ،مثلاً ؛يرندبپذ

در مقابل پدر از حقوقى  يزفرزند حقوقى داشته باشد و فرزند ن

آنها  يرشجامعه بر پذ زيراشود؛ ها ثابت مىحق ينباشد، ابرخوردار 

شود و اگر منشأ ثبوت حق مى «توافق اجتماعى»توافق كرده است. 

كند مى ييرو تغرود از بين ميتوافق به هم خورد آن حق هم  ينا

منشأ  .(35-31، ص4ب، ج4833؛ 54الف، ص4880 مصباح يزدي،)

عي است. اثبات يا نفيِ حق، ثبوت حقوق در اين مكتب توافق اجتما

با جامعه نيست. اين مكتب چيزي جز پذيرش يا رد آن توسط افراد 

مردم  يراندارد؛ ز ياجاحت به تبيين چرايي وجود حقمبنا،  ينا يرشپذ

مبناى قراردادى براى  يرشرو پذازاين. اندرا قبول كرده ينخودشان ا

مصباح شود )ىم (دموكراسىسالاري )مردم يرشحقوق، منجر به پذ

 .(15، ص0ج ،4830 يزدي،

بر اساس آن، حقوق ثابت  نداريم كه يىمبنا يه،نظر ينا طبق

 امكان كاملاً ينا يم وجوامع و در هر زمانى داشته باش ةبراى هم

 يگر،و از زمانى به زمان د يگرد ةاى به جامعوجود دارد كه از جامعه

اى حق ندارد نظام جامعه يچههمچنين  نظام حقوقى دگرگون شود.

كسى  يگر، ددر نتيجه كند. يلتحم ييگرد ةحقوقى خود را بر جامع

با اعِمال مجازات اعدام،  كه اعتراض كند ه دين اسلامتواند بنمى

 فتنيرپذن :زيرا در پاسخ خواهيم گفت است؛ حقوق بشر را نقض كرده

كه  مياسلا ةشماست، اما در جامع ةبه جامع مربوطمجازات اعدام 

خود مجازات اعدام  ،اسلامى ينبق احكام و قواناطمند، امردم مسلمان

 .اعدام باشد يم،اند كه مجازات برخى از جراو توافق كرده يرفتهرا پذ

ها جدلي است و بر اساس مبناي مقبول اين اين جواب البته

وگرنه مبناي ثبوت حق در  ،گفته بيان شدههاي پيشايراد ،مكتب

اين مبنا بيان خواهد شد  ،پذيرش اجتماعي نيست. در ادامه ،اسلام

 (.35-31، ص4ب، ج4833 مصباح يزدي،)

 طبيعيبودن حقوق . انتقاد از اساسي3-9-5

آزادي و حق حيات و حق  دانان، حقوقي مانند حقاز منظر حقوق

حقوق اساسي است و قبل از وضع قانون توسط  وامنيت جز

 حقوق اين نيست ها ثابت است. اما روشنسانان ةگذار براي همقانون

در نتيجه قيدها  .است ثابت مرزهايى و حد و شرايط، قيدها با كدام

قيود  از يكى د و بعيد نيستنشوتعيين  گذارقانون ةوسيلبه بعداً بايد

 شخص آزادي تا زماني ثابت است كهحيات و حق  اين باشد كه حق

حيات  ارتكاب قتل بايد حق نشود و در صورت قتل ديگري مرتكب

 .(84-82صب، 4833 مصباح يزدي،د )گردقاتل سلب 

 ،حياتنقدهاي پيشين نقدهايي مبنايي است كه علاوه بر حق 

نقدهاي نيز به يزدي گردد. اما استاد مصباح آزادي نيز ميشامل حق 

معاني مختلفي دارد و  «آزادي»زيرا  ؛حق آزادي از نگاه اومانيسم دارد

د باز كرده است. ايرادهاي اي در اومانيسم براي خوجايگاه ويژه

 شود.در ادامه بيان ميالله مصباح يزدي آيت

 به حقوق طبيعياومانيسم بنايي نگرش منقد . 2-5

 . انتقاد از نگرش اومانيستي به حق حيات9-2-5

حقوق بشر  جهانى ةياز بندهاى اعلام كىيكه  «اتيحق ح» ةدربار

كاتب غرب و م اىيو دن اسلام نيهست، اختلافى اساسى ب نيز

جوامع  ،هاى مختلفو به مناسبتهمواره وجود دارد. آنها  گريد بشري

« حق حيات» ةدربار كنند.را به نقض حقوق بشر متهم مى اسلامي

انسان  عىيحق طب «اتيح»پرسش وجود دارد كه اگر  نيجاى ا

 ىيثنااست چيبراى او وجود دارد و ه طيم شراحق در تما نيا اياست، آ

كار اعدام شود حقوق بشر نقض شده اگر يك جنايت ،مثلاًندارد؟ 

كشور حقوق بشر را  ايچه ملاكى دارد؟ آو  ستيحقوق بشر چاست؟! 

سازمان  ةليوسبه ديبا شرحقوق ب نييتع اي ؟كند نييتع بايد خاصي

هر كشور و  اي ؟جهانى حقوق بشر باشد ةياعلام قيملل و از طر

 .ك.)ركنند؟  فيبر اساس فرهنگ خودشان آن را تعر ديمردمى با

 (.32ـ78ص، 4ب، ج4833 مصباح يزدي،

كه به طور  ستين نيا «حق حيات»رسد معناى به نظر مى

حق بر اين اساس  .براى انسان ثابت باشد طىيمطلق و در هر شرا

 اتيمحترم و ثابت است كه او حق ح زمانيانسان تا  كي اتيح

از او سلب  اتيوگرنه حق ح ،سلب نكرده باشدرا  گريهاى دانسان

بلكه  ،ستيتنها ناحق نكسى نه نياز چن اتيشود. سلب حق حمى

نفسى را كه خدا  :ديفرماه مىبارنيدر ا ميحق است. قرآن كر نيع

وا النَّفسَْ الَّتىِ حرََّمَ وَ لاتَقَتْلُُ» :ديجز به حق مكش ،است دهيحرام گردان

 .(88 :)اسراء «اللَّهُ إلِاَّ باِلحْقَِّ

و  داندمي انسان را محترم اتيدر حالت كلى، قرآن حق ح البته

كه قتل نفس  ديآمى شياما مواردى پ كند؛نمي زيسلب آن را تجو

بلكه امرى واجب و لازم است كه اگر انجام  ،ستيتنها سلب حق ننه



45   6153، زمستان 364معرفت، سال سي و سوم، شماره چهارم، پياپي 

نفر  كي نياگر ا .شودمى گرانيحق د عييموجب فساد و تض ردينگ

 گريرفتن صدها فرد د نيكشته نشود موجب كشته شدن و از ب)قاتل( 

نفر  كي نيا ديبا ،گريهاى دانسان اتيپس براى حفظ ح .خواهد شد

قرآن در  گرفته شود. گرانيد اتيبه حق ح جاوزاعدام شود تا جلوى ت

بقره: ) «لبْاَبأَياَ أوُلْىِ الاْ حيَوَةٌكمُْ فىِ القْصِاَصِ لَ وَ»فرمايد: باره مياين

 .شما را در قصاص زندگانى استبراي  ،و اى خردمندان ؛(478

ملاحظات را قبول  نيجهانى حقوق بشر ا ةياعلام ،در مقابل

پرسش  .لغو و ممنوع باشد مطلقاً ديمجازات اعدام با :ديگوندارد و مى

منطقى را  ليدل كدام ،خود سخناست كه شما براى  نيما هم ا

ـ  را كشته باشد گريگرچه هزاران انسان دـ  چرا اگر كسى د؟يدار

جهانى حقوق بشر آمده،  ةيكه در اعلامنياعدام شود؟ صرف ا دينبا

مصباح )كه مجازات اعدام كار نادرستى است؟ نياست بر ا لىيچه دل

 (.38ـ30صب، 4833يزدي، 

 آزاديبه حق  اومانيستي. انتقاد از نگرش 2-2-5

 كيمثابة بهبار ارزشى است و  يداراآزادي انسان از ديدگاه اومانيسم 

 ةدربار زيحقوق ن ةدانش و فلسفو  شودمى ارزش مثبت و مطلق تلقى

كند و يو مقررات اجتماعى و حقوقى بحث م نيآن بر قوان ريتأث

، مصباح يزدي) دارند وكارمفهوم سر نيعلوم انسانى با ا ةهم باًيتقر

شدت بشر اين نگاه بهحقوق  ة( و در اعلامي485الف، ص4880

 است. يافتهبازتاب 

 است و جبر مقابل در و «اختيار» معناىهب گاه «آزادى» ةكلم

بودن است )دهخدا،  برده مقابل در «بودن آزاد»، نآ از مراد گاه

 در «استقلال رأى»معناي مواردي به البته در. («آزاد»، مدخل 4877

 «آزادى»(. اما «آزاد»، مدخل 4862)عميد،  تقليدى است نظر مقابل

 و كردار و گفتار در انسان :يعني ،قانون ةحقوق و فلسف ةدر فلسف

ب، 4884، مصباح يزدي) باشد نداشته قيدوبندى و رفتار، محدوديت

محل  «آزادي حق»در  «آزادي»( و همين معني از 041، ص1ج

 «اجتماعى آزادى» و «فردى آزادى»به  ،بحث است كه از يك نظر

 .(007، ص1ب، ج4884، مصباح يزديشود )تقسيم مي

آزادي انسان در ديدگاه  حق»به بررسي  ،بر اساس همين تقسيم

پردازيم و سپس نظر مي« يزدي اومانيستي از منظر استاد مصباح

 كنيم.بيان مي ايشانباره از نظر اسلام را در اين

 هاي فرديآزادي يک(

اين نوع آزادي حاكي از روابط آزاد افراد جامعه با يكديگر است. افراد 

جامعه در برقراري روابط خانوادگي، استقلال در زندگي خصوصي، 

، 4831مالكيت و انجام هرگونه فعاليت فردي آزادند )هاشمي، 

 مسئوليت اجتماعى ندگىز حيطة تنها در هابنابراين انسان. (048ص

هاي اجتماعي ميان آنها پذيرفته دارند و حاكميت قانون در ارتباط

گونه مسئوليتي متوجه آنها نيست هيچ فردى زندگى ةحوز در ، اماشده

 .(454الف، ص4880يزدي، )مصباح 

در مقابل قوانين نداشتن مسئوليت  بايد گفت:در نقد اين نظريه 

 .مسئوليت در برابر مطلق قوانين نيستمعناي سلب حقوقي به

 معناي آزادي درحقوقى به بنابراين فقدان مسئوليت در برابر قوانين

وليت حقوقي در زندگي ئنخواهد بود و فقدان مس اخلاقى قوانين

معناي سلب مسوليت شرعي و بازخواست در جهان ديگر فردي به

 هناظر بپيامد حقوقي ندارد؛ زيرا « خودكشي»رو نيست. ازاين

، از طرف دولت ضمانت يستمناسبات اجتماعي ميان افراد جامعه ن

 ةاما از جنب ؛اجرايي ندارد و براي آن مجازاتي تعيين نشده است

، مصباح يزدي) در پي داردو عقاب است اخلاقي و شرعي ممنوع 

بنابراين انسان آزاد نيست تا خودكشي . (450-454صالف، 4880

 لب حيات از خود ندارد.كند و چنين حقي را در س

 و كمونيستى هاىنظام مانند خودكامه هاىنظام نگرش برخلاف

 بيشتر جامعه افراد زندگى بر را دولت حاكميت و نظارت فاشيستى كه

كنند، آزادي فردي در مي را محدود مردمهاي آزادى كرده، قلمرو

 جهانية چارچوب قوانين اجتماعي از منظر دين اسلام و اعلامي

اما  .(458ص الف،4880 ،مصباح يزدي) ييد استأبشر مورد تحقوق 

 :مبناي آزادي از نگاه اين دو متفاوت است

بشر، انسان خواهان حقوق جهانى در نگرش اومانيستي و اعلامية

 به كه هركس تا جايي است آزادى ةمحدود البته .مطلق است آزادى

هاي بشر است خواسته اعتبار قانون أنزند و منش لطمه ديگران آزادى

در  اسلام با ها( اين آزادي457-456ص الف،4880 ،مصباح يزدي)

 ؛ زيرا:نداتناقض

 متناقضخود سخني آزاد نيست. آزادي مطلق انسان مطلقاً ،اولاً

قانون،  همين و كندمى محدود را آزادى قانون است؛ زيرا اساساً

 ؛ساخته محدود را آن سلب كرده و را آزادى كردن محدود آزادىِ

 است. نموده نقض را خودش يعنى



  46حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

 ،ها در گزينش راه و رسم زندگي آزاد باشندپذيريم انسانمي ،ثانياً

توان اين آزادي را محدود كرد. چيزي كه آزادي فرد مي :اما معتقديم

بنابراين افراد  .كند مصالح مادي و معنوي جامعه استرا محدود مي

 ،مصالح جامعه آسيب نرسانند. در نتيجه جامعه تا زماني آزادند كه به

 يا به ديگران ظلم نكند ،مثلاً)ي به قوانين جامعه پايبند باشد كساگر 

 (در خلوت خويش مرتكب گناه شود حتي اگر ،تظاهر به فسق نكند

ضرر اين كار او گيرد و تعقيب و مجازات قانوني قرار نمي تحت

فعل حرام شده است و شرعي مرتكب  لحاظاز  اگرچه ،اجتماعي ندارد

 بيند.در عالم آخرت كيفر مي

است. ما قانونى را  ييمبنا يهاعلام يسندگاناختلاف با نو ،ثالثاً

ها الامرى انسانكه مطابق با مصالح واقعى و نفس يمدانمعتبر مى

هاى انگارند كه موافق با خواستهآنان قانونى را معتبر مى يباشد، ول

دانند و ما مردم مى يالنفسانى بشر باشد. آنان منشأ اعتبار قانون را ام

. ما يمدانارزش قانون مى يارمطابقت با مصالح مادى و معنوى را مع

و آنان او را در  يمدانخداى متعال مى ةبند ،يعو تشر ينبشر را در تكو

 الف،4880 ،مصباح يزدي) پندارندر خداى متعال هم آزاد مىبراب

 در اسلام با كه هاآزادى اين از هايىبخش تنها .(457-456ص

در  ،گونه كه بيان شداما همان ؛ددگر فتهپذير تواندنيست، مى تنافى

، مصباح يزدي) هاي مذكور اختلاف داريممحدوده و مبنا با آزادي

 (.082ـ008ص، 1ب، ج4884

 (اقتصادي ،سياسي، اعتقادي)اجتماعي  هايآزاديو( د

 (آزادي در تعيين سرنوشت) ( آزادي سياسيدو-9

تنها انسان حق تعيين سرنوشت خويش  ،هاي اومانيستيبر اساس آموزه

تواند براي خود قانون وضع كند و حاكم تعيين نمايد. يكي از را دارد و مي

 سياسي و نوعسرنوشت  مصاديق آزادي اجتماعي، داشتن آزادي در تعيين

حق دارد انسان  به اين معنا كه ؛مثابة يك حق استسياسي به يتحاكم

 ،كس. هيچكند يينتعدر جامعه  را يشزندگى و منش و روش خو يرمس

حتي خدا حق حاكميت انسان بر سرنوشت انسان را ندارد و نبايد 

كند و براي زندگي و رفتارهاي او تكليف معين حاكميت انسان را نقض

 (.078-077، ص4ب، ج4833نمايد )مصباح يزدي، 

خوانده  «دموكراسي»طبق اين گرايش كه در اصطلاح سياسي 

اجراى »و  «وضع قانون» ةيناد جامعه در دو زمافر ةهم ،شودمي

و  يم. ولى چون دخالتِ مستقهستند ياراختحق و ، صاحب «آن

 يدباپذير نيست، امكان ينهدو زم يناز ا يكيچآنان در ه ةواسطيب

يرد صورت گ« وكلا»و توسط  «يلتوَكْ» يقطر از آنها لتدخا

خدا، پيامبر، امام  ،در نتيجه .(048، صـه4884 ،مصباح يزدي)

ها و زندگي آنان بايد فقيه براي دخالت در امور انسانولي و معصوم

ي و انتخاب خود آنان باشند و قبل از آن، حق ندارند حكم و أمنتظر ر

فاقد  ،و در صورت صدور حكم ،دستوري براي مردم صادر كنند

 ،مصباح يزديارزش بوده و مردم التزامي به پذيرش آن ندارند )

 .(078ـ077ص هـ،4884

مكاتب  ةهم يه اشكالات غيرقابل پاسخي از سوينظر ينبر ا

الف، 4880ياسى مختلف وارد است )مصباح يزدي، حقوقى و س

 افراديدارند نمردم حق (. اما اشكال الهيون اين است كه 002-041ص

وضع  ينند؛ زيرااجتماعى و حقوقى برگز يناجراى قوان يارا براى وضع و 

حق حكومت بر  ،ها به اذن الهيانسان وقانون اصالتاً مختص خداست 

انسان حق وضع قانون براى مردم  يكد. تنها در صورتى ندار يگراند

 انساندارد كه خداى متعال در آن مورد، قانونى وضع نكرده باشد و به 

 (.002الف، ص4880مصباح يزدي، گذارى داده باشد )قانون جازةا

وضع قانون كه مبنا  ينا ،نظر اسلام يانبقسمت در در ادامه 

 قرآن ياتو با استفاده از آ يبه صورت برهان ،اصالتاً مختص خداست

 شود.اثبات مي

 (آزادي بيان و ابراز عقيده) اعتقادي ( آزاديدو-2

هيچ حد و مرزي آزادي يتواند بدر نگرش اومانيستي انسان مي

نگاه حق آزادي عقيده و آزادي بيان  عقيده و بيان داشته باشد. در اين

ازجمله حقوقي هستند كه هيچ قانوني حق محدود كردن آنها را 

ندارد. بنابراين هر انساني در هر نظام ارزشي و تابع هر ديني آزاد 

مصباح خود را بيان و تبليغ نمايد و در جامعه منتشر كند ) ةاست عقيد

 .(008، ص4ب، ج4833 ،يزدي

از آن جهت كه عقيده است، اصولاً با موضوع بايد گفت: عقيده 

كند. اما اگر عقيده اظهار، تبليغ و ترويج شود وارد حقوق ارتباط پيدا نمي

يابد. در حوزة رفتار اجتماعي شده، وضع قانون دربارة آن امكان مي

حد و مرز يآزادى مطلق و بگوييم: گفته ميمانند نقدهاي پيش ،نتيجه

مبنا  ينا و حتي مدعيان اين نگرش در عمل به معنا و امكان ندارد

گذار به قانونرو كه حقوقي مافوق قانون وجود دارد. ازاين يستندملتزم ن

. كند يينآنها تعدربارة  يطىو شرا يوددهند حد و مرزها و قاجازه مى



46   6153، زمستان 364معرفت، سال سي و سوم، شماره چهارم، پياپي 

آزادي بيان ابزاري براي اعمال فشار بر ديگران است و  ،درحقيقت

 ،ها( سازگار نباشدفع صاحبان اين ادعا )غربيكه مطلبي با منادرصورتي

 (.888-008الف، ص4833از آزادي بيان خبري نيست )مصباح يزدي، 

 ( آزادي در فعاليت اقتصاديسه-3

اقتصادى ـ كه بر تفكر اومانيستي مبتني است ـ در  ليبراليسم اساس بر

گذارى سرمايه اوليه، توزيع و مواد تأمين توليد، هاي اقتصاديزمينه تمام

 كه مانع آزادي و امنيتالبته درصورتي ،ندارد وجود محدوديتى هيچ

 با (. برخي444، ص4، ج4830ديگران نباشد )مصباح يزدي، 

 را حق اين آزادي باور دارند «عدالت» بر «آزادي» اصل كردنمقدم 

 بر حقي كسيهيچ و ببرند بهره خود كار ثمرة از كه دهدمي افراد به

 ،4878 بلوم،) بود محروم طبقات نگران نبايد بنابراين ندارد. آنها گردن

 در ايوظيفه هيچ حكومت و ثروتمندان ،. درنتيجه(880-801ص

 گرسنگي از انساني اگر حتي ،ندارند جامعه محروم طبقات نياز تأمين

. تنها رسالت دولت جلوگيري از استفادة (88ص ،4830 بشيريه،) بميرد

 و اقتصاد عرصة موجود است؛ زيرا دخالت دولت درنادرست از امكانات 

 فقر، كاري كاهش براي ،بازار بر حاكم طبيعي سازوكارهاي در دخالت

 .(58ص ،4831 ضدعدالت است )سبحاني،

افراد از آزادى فراوان در  ن است كه با برخورداريآاما حقيقت 

، كسانى كه از منابع، امكانات و اقتصاديگوناگون هاى عرصه

به سوى خود  يشترىو سود ب يهسرما، بهره دارند يشترىب هاىيتقابل

فاحش و  قاتىطب ةفاصل موجد يندفرا ينا ،يتكنند و در نهاجلب مى

 شودعمومى توسط قشر اندكى از جامعه مى هاىيهتصاحب سرما

 .(040ص الف،4884 يزدي، مصباح)

 گيرينتيجه
 آيد:ت ميدسبه ذيلشده نتايج هاي انجاماز مجموع بررسي

از جانب خداوند الله مصباح يزدي آيت منظر ذاتي از . كرامت4

 رو ارزشي محسوبازاين .ارادي و اختياري نيست و اعطا شده

د و توصيف انسان به گردآن مترتب نمي د و حقوقي بروشمين

 در حقيقت ستايش خداوند است. ،كرامت

گذاري است و ارزشنوع  محور هرانسان ،. در نگاه اومانيسم0

ازجمله حق  ؛عقل انسان قابليت حل تمام مسائل بشر را دارد

بسياري از  مبناياز آن انسان است. اين نگرش كه گذاري قانون

اند هساختهاي سياسي قرار گرفته و حقوق بشر را بر آن مترتب نظام

آن را  أاست و منش «آزاديحق »و  «حيات حق»ترين آنها كه مهم

 اند.نسان دانستهطبيعت ا

اينكه چيزي به  عقلي است. اساساً ةطبيعي فاقد پشتوان حقوق. 8

 معقول نيست. «حقوقي به انسان اعطا كند طبيعتْ»نام 

وجه هيچآزادي حقوقي مطلق نيستند كه بهحيات و حق  . حق1

 نتوان آنها را سلب كرد.

اي رهايي معنهاي فردي به. عدم مسئوليت حقوقي انسان در آزادي5

 بلكه انسان از نظر اخلاقي و شرعي مسئول است. ،جانبه نيستهمه

 ،معناي قديم و جديد آن در (دموكراسيسالاري )مردم. 5

و در مقام اجرا با آزادي انسان  دارداشكالات زياد و غيرقابل پاسخي 

 .يستسازگار ن

 زيرا خالق و مالك هستي است. ؛. منشأ حق در اسلام خداوند است6

برهاني است و از نيازهاي  ةحيات در اسلام داراي پشتوان. حق 7

البته در صورت  آيد.شمار ميبهمهم انسان براي رسيدن به كمال 

 شود.تعارض با هدف آفرينش و حق اجتماع، سلب مي

گذاري و حق قانون اوتنها  ،ربوبيت تشريعي خداوند ةواسط. به3

 افراد واگذارده است. به برخيو اين حق را  نصب حاكم دارد

قيد و . آزادي عقيده و بيان در اسلام به صورت مطلق و بي8

 شرط پذيرفته نيست.

ها براي تمام . حق آزادي اقتصادي و توزيع مناسب فرصت42

افرادي كه از صلاحيت لازم برخوردارند ضروري است. قوانين 

 خواري در تقابل است.اقتصادي اسلام با رانت

 منابع
 .يمقرآن كر

ذاتي انسان در قرآن؛  كرامت (.4887)مشايخي، محمدمهدي  و آريان، حميد
 .56-87، 08، شناختقرآن .هاي وجوديلفهؤم

، قبسات. انسان در نگاه اسلام و اومانيسم (.4836، عبدالله )زاده آمليابراهيم
11 ،54-72. 

 دفتر نشر معارف. :تهران .شناسيانسان (.4834)ابراهيميان، حسين 
 نا.يب :قم .ةاللغ معجم مقاييس ق(.4121بن زكريا ) فارس، احمدابن
 دار صادر. :بيروت .سومچ  .لسان العرب ق(.4141)منظور، محمد بن مكرم ابن

 اديخودبن يمحورانسان ةسيمقا (.4128)زاده، احمد ابراهيم و ايزدهي، سيدسجاد
 ،قبسات .ياخامنه اللهتيآ دگاهيبر د ديو الزامات آنها با تأك اديو خدابن

440 ،06-13. 



  43حسين ناگهي و.... ... /و آزادي( نگرش اومانيسم به حقوق طبيعي انسان )حق حيات و 

سنجش حقوق بشر اومانيستي و (. 4888) رضائي، ميلاد و باستاني، فاطمه
 ،دستاوردهاي نوين در مطالعات علوم انساني. تطبيق آن با منابع اسلامي

05 ،78-86. 

 .16-4 ،4، ناقد. عدالت ةبر فلسف يايباچهد(. 4830)حسين  يه،ريبش

 :تهران .ينتدترجمة احمد  .ياسينظام س هاييهنظر (.4878) يت يليامبلوم، و
 .آران

 :تهران .ضيائيان الدينشجاع . ترجمةماركسيسم و ماركس (.تابي)تير، آندره پي
 دانشگاه تهران.

 .پوينده محمدجعفرترجمة . بشرجهاني حقوق  ةاعلامي (.4873)جانسون، گلن 
 نشر ني. :تهران

 :تهران .يازدهمچ  .حقوقترمينولوژي  (.4832)لنگرودي، محمدجعفر  جعفري
 دانش. گنج

 .نابي :بيروت .الصحاح ق(.4876)حماد  بن جوهرى، اسماعيل
 دانشگاه تهران. :تهران .نامهلغت (.4877)اكبر يدهخدا، عل

 .الله فولادوندعزت ةترجم .كانت ةدر فلسف اخلاق (.4832) ساليوانراجر، 
 .طرح نو :تهران

آموزشي  ةسسؤم :قم .چهارم و بيستچ  .شناسيانسان (.4886)رجبي، محمود 
 .خميني پژوهشي امامو 

 كتاب صبح. :تهران .مباني نظري غرب مدرن (.4834)زرشناس، شهرام 
دستاوردها، موانع و راهكارها  ي،عدالت اقتصاد(. 4831) ي، حسنسبحان
 .34-57 ،85، يحكومت اسلام (.گفتگو)

 قرآن. بنياد :تهران .از ديدگاه قرآن انسان (.4862)سجادي، سيدضياء 
كرامت ذاتي انسان در قرآن كريم و  (.4883و ديگران ) پور، داودسلمان

 .010-048، 05، و حديث قرآن مطالعات. هاي فراروي آنچالش
 .چ دوم .الميزان في تفسير القرآن ق(.4882)محمدحسين سيدى، ئطباطبا

 .الأعلمي للمطبوعات مؤسسة :بيروت

 اميركبير. تهران: سوم. چ .فرهنگ عميد (.4862)عميد، حسن 
 . تهران: روزگار.كرامت انسان از نگاه اسلام و مسيحيت(. 4885فارسيجاني، پرويز )

 نا.يب :قم .دومچ ، العين ق(.4128)احمد  بن فراهيدي، خليل
 :تهران .مجلسيترجمة فريدون . بشرمباني حقوق  (.4830)فريدمن، مايكل 
 .كتاب جمهور

ترجمة  .نيتستاريخ فلسفه از دكارت تا لايپ (.4832)كاپلستون، فردريك 
 سروش. :تهران .اعوانيغلامرضا 
 انتشار. سهامي شركت :تهرانچ پنجم.  .حقوق ةفلسف (.4833)كاتوزيان، ناصر 
 ترجمة شيوا كاوياني. تهران: فكر روز. روشنگري. فلسفة(. 4875گلدمن، لوسين )

: بشرمباني نظري حقوق بشري وجود دارد؟ در: آيا حقوق  (.4831)گيورث، آلن 
ترجمة محمد  .بشرالمللي حقوق مقالات دومين همايش بين مجموعه

 بشر دانشگاه قم.مركز مطالعات حقوق  :قم .حبيبي مجنده
 .خليل احمد خليل ةترجم .لفلسفيها لالاند موسوعة (.4886)لالاند آندريه 

 منشورات عويدات. :بيروت
 :تهران .دومچ  .فارسي المعارفدائرة (.تابيديگران )مصاحب، عبدالحسين و 

 اميركبير.

 .سبحاني كريمنگارش  .خودسازي سوي به (.4832)ي محمدتقيزدي، مصباح 
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .چهارمچ 

نگارش محمدمهدي  .هاها و چالشكاوش(. 4830مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ينيامام خم يپژوهشو  يآموزش ةسسؤم :قم .سومچ  .نادري قمي

 ةسسؤم :قم .دومچ  .(8-4) قرآن معارفالف(. 4833مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني آموزشي پژوهشي امام

نگارش  .اسلام حقوقي نظريةب(. 4833مصباح يزدي، محمدتقي )
 و آموزشي ةمؤسس :قم .نيامحمدمهدي كريميو  نادري قميمحمدمهدي 

 .خميني امام پژوهشي
 :قم .پاسخ استاد به جوانان پرسشگرالف(. 4884مصباح يزدي، محمدتقي )

 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش ةسسؤم
 ةسسؤم :قم .هفتمچ  .هاها و پاسخپرسشب(. 4884مصباح يزدي، محمدتقي )

 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش

نگارش كريم  .اسلام سياسي نظرية (.ج4884مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .ششم . چسبحاني

 .شناسيانسان، شناسيكيهان، خداشناسي (.د4884مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .چهارمچ 

.ـ(.4884مصباح يزدي، محمدتقي )  .شهرابينگارش محمد  .حقوق و سياست ه
 .ينيامام خم يپژوهش يآموزش ةسسؤم :قم .چهارمچ 

. بشر از ديدگاه اسلامگذرا به حقوق نگاهي الف(. 4880مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي نگارش عبدالحكيم سليمي. قم: مؤسسة

نگارش محمدباقر  .از زلال كوثر جاميب(. 4880مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني امام پژوهشي و آموزشي ةمؤسس :قم .پانزدهمچ  .حيدري

 :قم .چهارمچ  .جنگ و جهاد در قرآن(. 4881مصباح يزدي، محمدتقي )
 .ينيامام خم يپژوهشو  يآموزش ةسسؤم

 ةسسؤم :قم .هجدهمچ  .فلسفهآموزش الف(. 4886مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خميني پژوهشي امامو آموزشي 

. نگارش محمدمهدي حقوقي اسلام نظريةب(. 4886مصباح يزدي، محمدتقي )
 .خمينينيا. چ ششم. قم: مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام كريمي

 .مصطفي :قم .انسان از ديدگاه قرآن و رواياتكرامت  (.4885) منفرد، مهدي
حقوق بشر  ينظر يمبان(. 4876) سيدصادق، حقيقت و سيدعليميرموسوي، 

 .475-451، 6-5 ،قبسات .در اسلام
 .فيض :تهران .قرآن شناسي درانسانمباني  (.4870) نصري، عبدالله
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